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الصّدق سلوکی تحلیل منازل
  بیت اهل کلام در 

  ________________________________       

  چکیده
به جهت اشراف کامل بر دقایق ســلوک و احــوال ســالکان و   تعالیم سلوکی اهل بیت  

 ویــژهبــهکامل و عین حقیقت است. در روایــات و ادعیــه  ،  برخورداری از عصمت الهی
نهفته و بدین جهــت عرفــا ، لطایف عرفانی و مقامات معنوی  ناهای معصوم مناجات

، همچــون منــازل انــد. تعــابیری  بــوده  چین خرمن معرفــت اهــل بیــت  همیشه خوشه
کار رفته کــه حکایــت از نــوعی ه  ب    نادر کلام معصوم   ةسُلمّ و مرقا،  درجات،  حالات 

ازلَ ª  فرماینــدکــه مــی    امام سجادکند. دعای  ترتُّب و نظام سلوکی می تَهُمْ مَنــَ  وَ أوَْرَثْــ
توصــیفی جایگــاه ـ  ما را برآن داشت در این رهاورد با روش تحلیلی´ فی جوَارك  الصّدْق

  امام رضــاو یقین بر اساس روایتــی از  ا تقو، ایمان، صدق را در منازل چهارگانۀ اسلام
بــا ´  اســلامª  به صورت اجتهادی بررسی کنیم. سالک بر اساس این نظام ابتدا در منــزل 

 اقرار لسانی به وحدانیت خدا صادقانه قدم در مســیر ســیر و ســلوک گذاشــته و در منــزل 
ªاو ،  عمل و قلب،  ایمان عملی را پیموده و با مطابقت قول   مراتب تصدیق قلبی و´  ایمان

 و درنهایت در منزل   ندکمیرسیده و تقوای لسان و عمل و قلب را رعایت  ´  ا تقوª  به منزل 
ªگزیند.در مقعد صدق سُکنی می، به معرفت شهودی و مقام عندیّت رسیده´ یقین  

  مقعد صدق.، قلبیتصدیق ، منازلُ الصّدق،   اهل بیت:  یکلیدواژگان  
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  مقدمه
علم عرفان نظری دانشی است که بتواند از طریق اجتهاد و اکتشاف از منابع و ادلۀ دینی 

اند و خانۀ قلبشــان بــا قــدم استباط شود. خداوند را سالکانی است که طالب جوار حق شده
در  یتمسرور شده است. آنها با صدق در طلــب و جــدّ ،  معمور و با جمال محبوب ،  صدق

لْم  ادْخُلـُوا فـیª  عبودیت به فرمان الاهی که فرمودند قــدم در مســیر ) ۲۰۸: بقــره (´ كَافَّـةً   السـّ
 اند. طرح و ترسیم منازل ســلوکی بــرای طالبــان عاشــق وجمال حق گذاشته  سیر و سلوک و

بوده و از طرفی استناد این طرح به نصوص دینــی   نرفااو ع  نمایمخلص همیشه دغدغۀ حک 
شود. ورود به ایــن مشــهد باعث اطمینان خاطر سالکان می،  زندثقلینی را رقم میکه عرفان  

جمال و جلال الاهی بر اساس توحید و صدق نیّت و خــروج آن بــر پایــۀ توحیــد و صــدق 
مْس يسْتَضـی( ســت. تعــابیر نــورا ارادت عٌ فـی عَالَمـه كَالشـَّ دْقُ نُـورٌ مُتَشَعْشـَ یالصـّ شــَ لُّ كـُ َـا ) ءءُ

کنــد برای صدق در روایات حکایت از این می)  ۳۴ص،  ۱۳۷۷)،  منسوب (  ق  امام صاد(
که صدق حقیقتی است تشکیکی و ذومراتب که در ابتدا در نیّت و لسان ســالک خــودش را 

د. سالک با صــدق یابدهد و تا مقعد صدق و مقام عندیت و جوار الاهی ادامه مینشان می
گذارد تا اینکــه بــه قدم در این مسیر مبارک می،  قکند و با لسان صدنیّت اقرار به توحید می

الوثقــای ســالک در ایــن ســفر و صــراط رسد. دســتگیره و عــروةمعرفت و یقین شهودی می
کنندگان مؤمنــان اند و دعوت باشند که خود به مقام عندیت رسیدهمی  اهل بیت  ،  مستقیم

اعی إلَی کَلمَة الصّدْق(  به کلمۀ صدق کــه همــان ) ۱۷۶ص، ۵۳ج، ۱۴۰۳، مجلســی) (الدَّ
ادقٌ ª  تنها مصداق بــارزاند. آنها نهبوده،  توحید است ادق  صـَ دَ صـَ ، طــاووس   بــنســید  (  ´)بَـعـْ

حق نیز در پرتــو ولایــت و   ین لقاا بلکه سالکان و مهاجر،  اندبوده)  ۲۹۷ص،  ۱ج،  ق۱۴۰۶
بوَلاَيتـك، ªتصدیق آنها پاک شده طَهُرَْ  قَدْ ) ۳۶۸ص، ۱۴ج، ۱۴۰۲، یشیخ حر عــامل(´ َ َّ

شوند. راحلان به سوی خداوند که تمام وجودشان را توحیــد فــرا و به مقام صدّیقین نائل می
الْعـالَمين  صَلاتی  إنَ ، ªگرفته رَبّ َّ اتی ممـَ وَ محَْيـای وَ نُسُكی های آخرین قدم ) ۱۶۲: انعام ( ´)وَ
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گذارند و جــان خــود را تقــدیم صــاحب جــان صادقانه در زندگی را نیز بر محور توحید می
  ).۲۶ص، ۱۳۷۶، صحیفه سجادیه(´ نَـفْسی الصّدْق وَ اقْبضْ عَلَى، ªکنندمی

 پیشینۀ پژوهش. ۱

دلمشغولی هر عارف و حکیمی است. عرفــان نظــری در ،  ترسیم منازل و مراحل سلوک 
حقــایق و  لکــن؛  تهو جایگاه مســتقلی نداش ــ  نبود  یافتههای آغازین خود دانشی سازماندوره 

معارف توحیدی به طور پراکنده در آثار و لسان عرفا منعکس شده است. ارائه و ترسیم ایــن 
بخشی به مدعیات عارفــان و از طرفــی نقشــۀ راهــی بــرای ســالکان صــادق منازل عقلانیت

بخشــی مشــتاقان ایــن اطمینان  سببها و نصوص دینی  ها به آموزه باشد. استناد این یافتهمی
تــرین لفظــی اســت کــه در ایــن وادی صــرف نظــر از قدیمی´  منازلª  شود. تعبیرمی  مسیر

و   امــام موســی کــاظممعاصر بــا  )  ق۱۹۴(  خیشقیق بلنصوص دینی برای اولین بار توسط  
و منقولات     مصطلح شده است. جایگاه ویژۀ امامان معصوم )  ق۱۶۵(  ابراهیم ادهممرید  

عرفانی آنها مورد توجه محققان در حوزۀ عرفان نظری وعملی بوده و روایات منتسب به آنها 
مســیر حرکــت    در    شقیق بلخین را تشکیل داده است.  ازیربنای تفکر محقق

شــوق بــه ، خــوف، تعبیر اهل صدق را با چهار عنوان زهــد،  کردهمعنوی سالک را مشخص  
نخستین کسی اســت کــه تعریفــی از   شقیق(  برد کار میه  خدا برای آنها ب  بهشت و محبت به

، ۱۳۷۳،  نویــا) (به دست داده اســت´  احوال عرفانیª  مفهوم آرمانی توکّل به عنوان یکی از
ولَ ª:  کنــدامامان معصوم نقــل مــی  او با واسطه روایاتی را از  ).۱۸۲ص تُ رَسـُ َّقَـالَ سمَعـْ  ا

مَاءأَهْلُ بيَتی أَ   يقُولُ  ل السـَّ انٌ لأَهـْ ومَ أَمـَ ا أَنَّ النُّجـُ ل الأَْرْض كَمـَ ، ق۱۴۰۳، مجلســی(...´  مَانٌ لأَهـْ
 امام موسی کاظمالله الحرام برخوردی زیبا با  در بیت  مری ق  ۱۹۴و در سال  )  ۲۹۱ص،  ۳۶ج
  یکــی از  شــقیق بلخــیبعــد از  ).۲۱۴ص،  ۱۱ج،  ق۱۴۰۴،  الحدیــدابــیابن(  داشته است

به بزرگی  خواجه عبدالله انصاریکه  )  ق۲۸۶(  ابوسعید خرازنام  ه  های بزرگ بغداد بشخصیت
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در ابتدا بــا تکیــه بــر آیــات قــرآن ســه     در کتاب  ،  کنداز او یاد می
 خــزاز  .داندآنها را متوقّف بر یکدیگر می،  صدق و صبر را توضیح داده،  مفهوم مهم اخلاص 

دهــد. ایــن طــرح و کنــد و آن را محــور قــرار مــیمانند شقیق از عنصر صدق استفاده مــیه
ونو ) ق۲۱۵( دارانــی ابوســلیمانبندی سیر و سلوک توسط عرفای بعدی از جمله منزل   ذوالنــّ
ونª:  کنــدادامه پیدا می)  ق۲۴۵(  مصری ترتیــب "نخســتین کســی اســت کــه    مصــری  ذوالنــّ

را تعیین کرده و تعلیم داده است. وی طریق سلوك عرفانی   "الولایةمقامات اهل  "و  ´  الأحوال
بســا حــالات و  به صــورت نهــایی مــدوّن ســاخته اســت. چــه، ریزی کردهطرح  دارانیرا که  

طــرح و تــدوین   ).۱۷ص،  ۱ج،  ۱۳۶۹،  سُلّمی(´  مقاماتی بر آن افزوده یا از آن کاسته است
) ق۳۸۰(  کلابــاذیو  )  ق۳۷۸(  ابونصر سراجشروع و توسط    شقیق بلخیمنازل با چهار منزل  
به چهل حال و ) ق۴۱۸( ابومنصور اصفهانی   تا اینکه در  ؛  یابدروند صعودی می

فــرد  بــه های منحصــربه صد منزل رسید. ویژگی  خواجه عبدالله انصاری   در  
در میــان منــابع ) جامعیت مباحث  و  ترتیب منازل،  نثر جذّاب،  شیوه بیان(   

پژوهان و سالکان قرار گیرد عرفان عملی باعث شد تا از همان ابتدا مورد توجّه تمامی عرفان
  رسید. روزبهان بقلی  و درنهایت به هزار مقام در 

  لوازم سیر و سلوک صادقانه. ۲

  یقظه) الف
عبــدالرزاق لــذا ؛ ای او معنا نــدارد سیر و سلوک بر، سالک تا از خواب غفلت بیدار نشود

، نویسد که یقظه اولین منزل از منازل سلوک است که بــدون آندر شرح این واژه می  کاشانی
گونــه هشــدار   ایــن    علــیحضرت    .است  تنبّه و آگاهی  سلوک معنا ندارد. اصل این کلمه

َ مَ إنَّ أَخَا الحْرَْب الأَْرقُ ª:  دهندمی مَنْ ه يـنَمْ  لمَْ  وَ مبارز در میدان جنگ بیدار است و کسی : عَنـْ
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 ).۴۵۲ص،  ق۱۴۱۴،  نهــج البلاغــه(´  های دشمن در امان نخواهد بودکه بخوابد از آسیب
تواند شامل خواب کند که البته میحضرت در این روایت ضررهای خواب حسّی را بیان می

: کندی از خواب غفلت میشود. حضرت در جای دیگر انسان را متوجه بیدارغفلت هم می
ªَنَـفْسك لََكَة الإْنْسَانُ أيَهَا آنَسَكَ چــه چیــز اُنــس و خــو : يقَظَـة أَمْ ليَسَ لَكَ منْ نَـوْمَتكَ  ...  مَا

 ــ  ...  هلاکت خوده  را ای آدمی بو  داده ت تمیمــی (´  را از خــواب خــود بیــدارییو  آیا نیست ت
انسان که قصد سلوک و رسیدن به   آیا زمان آن نرسیده است که  ).۶۹۸ص،  ق۱۴۱۰،  آمدی

از خــواب غفلــت بیــدار شــود و قلــب خــود را متوجــه ،  محبوب حقیقی خود را کرده است
در دعــای صــباح   علــیمنین ؤامیرالم ــ؟ حضرت حــق کنــد و بــه ســمت او حرکــت کنــد

احسان خود ما را از خواب در مهد امن و امن بیدار کــرد کــه   خداوند با منّت و:  فرمایندمی
بـه: ªاشاره به خواب حسّی دارد این   مَنَحَنـی ا مـَ إلىَ أيَقَظنَـی وَ أَمَانه وَ أَمْنه مهَاد فی أَرْقَدَنی مَنْ

انهنمنْ منَ  خدایی که مرا شبانه در جایگاه امن و امان خواباندی و مرا بیدار کردی ای  :ه وَ إحْسـَ
، ۹۱ج، ق۱۴۰۳، جلســیم( ´ منــد شــوم واسطه منّت و احسانت از رزق و روزی بهــره ه  تا ب
: نماینــدنیز از خداوند درخواست بیداری از خواب غفلــت را مــی    امام سجاد  ).۲۴۳ص

ª ْصــحیفه ســجادیه(´ پروردگــارا مــا را از خــواب غفلــت بیــدار کــن: سنَة الْغَفْلَة  أيَقظْنَا عَن ،
هنگــام طاعــت و  خــدایا: تيَقُّظا عنْدَ طاَعَتكَ  وَ أَضْعَفُ ª: در جای دیگرمی فرمایند  و)  ۸۶ص

  ).۸۲ص،  همان(´  عبادت تو بیداری و آگاهی من ضعیف شده است

 نیت صادقانه) ب

ألَُوا : ªخواهد که صادقانه قدم در مسیر قرب الاهی بگذارد طالب سالک از خدا می فاَسـْ
بنياتٍ ربََّكُمْ ََّ او از خواب غفلت بیدار شده و با نــور   ).۹۳ص،  ۱۳۷۶،  بابویهابن(´  صَادقَة  ا

و الفَتّـاح ، ªدست خدا ه فتح و گشایش را ب، معرفتی که برای او ایجاد شده داند. نیّت می´ وَ هـُ
گــاهی انســان   باعــث معنابخشــی بــه بیــداری و)  ۱۶ص،  ۲ج،  ق۱۴۰۷،  کلینی(  صادقانه آ
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، تمیمــی آمــدی(´  أليقظـة نـور: ªشــودشود و نور بیداری در قلــب او روشــن مــیسالک می
ــدر قداســت دارد کــه ســالک مــؤمن همــین کــه از روی  صــداقت آن ).۲۱ص، ق۱۴۱۰ ق

ؤْمن ، ªدوشمینیّت او بهتر از عملش ، نیت حرکت به سمت محبوب را کرد ،  صداقت نيـةُ الْمـُ
قلبی که فقط ؛ شودو صاحب قلب سلیم می) ۱۶ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی(´  خَيرٌ منْ عَمَلـه

احبُ : ªکنــدتا جوار قرب الاهی او را یاری مــی  جایگاه خداست و ادقَة صـَ احبُ النّيـة الصـَّ صـَ
ليم و داخــل در بهشــت الاهــی ) ۵۳ص، ۱۳۷۷ )، منســوب ( امــام صــادق (´ الْقَلـْب الســَّ

بصـدْقª:  فرماینــدمــی    علیشود. همچنین حضرت  می دَ الْعَبـْ يـدْخلُ له فَضـْ وَ بكَرَمـه ََّ ا إنَّ
ريرَة الحةَ الجْنَـَّة النّية وَ السـَّ در کــلام برخــی  ).۵۶ص، ۱ج، ق۱۴۰۹، شیخ حــر عــاملی(´ الصـَّ

صـدق القصـد ، ªمصــحّح ورود ســالک بــه ولایــت،  کیــد شــدهأعرفا نیز روی صدق نیــت ت
ــات فـــی و فـــی الأبــواب الصـــدق ... المصــحّح للســـير فـــی طريــق الولايـــة رفیـــق (´ و الـــدواعی الني

  .باشدمستقیم میصراط   و) ۵۳۸ص،  م ۱۹۹۹،  المعجم

  معرفت) ج
وزد و با محبوب خــویش نسیم محبت می،  وقتی پرتو معرفت در دل سالک متجلی شد

گزیند. علــم و معرفــت چــراغ تابنــاکی اســت کــه گیرد و او را بر ماسوای حق برمیانس می
که در مســیر را شود سالک ابتدا از خواب غفلت بیدار شود و مسیر پرپیچ و خمی باعث می

روشن کند. این معرفت برخاســته از لطــف و فیوضــات الاهــی ،  سلوک در پیش دارد   سیر و
دهــد. در مکتــب او را در مسیر سیر و سلوک قرار مــی، است که شامل حال این سالک شده

قبولی اعمال در گرو معرفت اســت و رابطــه متقابــل بــین عمــل و   ن  ااهل بیت و معصوم
َُّ  لاَ يقْبـَلُ ª:  نــدفرمایمــی    امــام صــادقمعرفت وجود دارد.   لاً إلاَّ بمعَْرفَـةٍ وَ لاَ مَعْرفَـةً إلاَّ   ا عَمـَ

اَ الإْيماَنُ ب ـَ ´ عْضُهُ منْ بَـعْضٍ بعَمَلٍ وَ مَنْ يعْمَلْ دَلَّتْهُ الْمَعْرفَةُ عَلَى الْعَمَل وَ مَنْ لمَْ يعْمَلْ فَلاَ مَعْرفَةَ لَهُ إنمَّ
و ســلوک   این معرفت است که به عنوان اولــین مؤلفــه ســیر  ).۱۹۸ص،  ۱ج،  ۱۳۷۱،  برقی(



 

۸۵

حل
ت

 لی
زلُ 

منا
وک

سل
ق 

صّد
ال

 ی
ل ب

 اه
لام

ر ک
د

ی
 ت

 ــابتدا باعث ایجاد یقظه در سالک می ه شود و از طرفی محبت و شوق در دل سالک صادق ب
  آورد.وجود می

  محبت) د
نْ ª: فرماینــددر مناجات شــعبانیه مــی    علیحضرت   وْلٌ فأَنَْـتَقـلَ بـه عـَ نْ لـی حـَ ی لمَْ يكـُ إلهـَ

امــام  ).۶۸۶ص، ۲ج، ق۱۴۰۶، سید بــن طــاووس (´  لمحََبَّتـكَ   وَقْتٍ أيَقَظْتَنـی  مَعْصيتكَ إلاَّ فی
´ بَدَلا منْكَ  إلهَی مَنْ ذَا الَّذی ذَاقَ حَلاَوَةَ محََبَّتكَ فَـرَامَ ª: فرماینددر مناجات محبّین می    سجاد

دیگــر ،  یعنی هر کسی که شیرینی محبت الاهی را چشــید  )؛۴۱۲ص،  ق۱۴۰۳،  مجلسی(
  کند.هیچ چیزی را با آن عوض نمی

  جذبه و توفیق) هـ
هـى العنايـة الإلهيـة الجاريـة للعبـد إلى عـين القـرب ª:  نویســددر شرح ایــن لغــت مــی  کاشانی

بتهيئته تعالى له فى كل مـا يحتـاج إليـه فى مجاوزتـه منـازل السـير إلى ربـه و مقامـات القـرب منـه مـن غـير 
درواقع این جذبــه تــوفیقی اســت کــه   ).۳۱۹ص  ، ۱ج،  ق۱۴۲۶،  کاشانی(´  مشـقة و مجاهـدة
مجاهده نصیب سالک شده و باید تا آخر مسیر او را همراهی کند. حضــرت   بدون مشقت و

ی إنْ لمَْ تَـبْتـَدئْنی الرَّحمـَْةُ منـْكَ ª:  کننــددر دعای صباح چه زیبا به این نکته اشاره مــی    علی إلهـَ
واسطه رحمت تو توفیــق ه خدایا اگر ب: يكَ فی وَاضـح الطَّريـقفَمَن السَّالكُ بی إلَ ،  التَّوْفيق  بحُسْن

´ توانســت مــرا در راه روشــن بــه ســمت تــو قــرار دهــدچه کســی مــی،  شدنصیب من نمی
رفیق او و ،  شود توفیقحُسن و صدق نیّت سالک باعث می  ).۳۸۶ص،  ق۱۴۰۳،  مجلسی(

، ق۱۴۱۰،  تمیمــی آمــدی(´  التّوفيـقأمـدّه    نيتـه  حسـنت  مـن: ªتا آخر مســیر همســفر او شــود
ی اطْلُبْنـی برَحمْتَـكَ ª:  مطلــب را   دانسالار شهیدان و عارفان چه خوش بیان کرده  ).۶۶۷ص إلهـَ

واسطه رحمت خود مرا بخواه تــا ه پروردگارا ب: بمنَّكَ حَتىَّ أقُْبلَ إلَيكَ   حَتىَّ أَصلَ إلَيكَ وَ اجْذبنْی
، ســید بــن طــاووس (´ بم کــن تــا بــر تــو روی آورم به تو برسم و بر من منت گذار و مجــذو
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اند و در مســیر جذبــه حــق کسانی که چنین استعدادی پیدا کرده  ).۳۵۰ص،  ۱ج،  ق۱۴۰۶
خــود را در مســیر ایــن نفحــه الاهــی قــرار ، باید از این فرصت استفاده کــرده،  اندقرار گرفته

ركُمªْ:  فرماینــددر ایــن حــدیث زیبــا مــی  ه پیامبر اکرم  کچنان؛  دهند دَهـْ م أَ فـی لـرَبّكُمْ إنَّ
  ).۲۲۱ص،  ۶۸ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(´ أَلاَ فَـتَعَرَّضُوا لهَاَ نَـفَحَاتٍ 

  استقامت) و
اســتقامت در ایــن راه   تــداوم و  های مهم در منازل سلوک اهل بیت  یکی از از ویژگی

بَكَ: ªباشدمی باب الاهــی را  پیوستهسالک  ).۱۴۷ص، ۹۱ج، همان(´  يطْرُقُون  الدَّوَام  عَلَى  َ
الاهی یعنی شوق درونی را در قلب   هاو باید بکوشد عطی  .کندای توقف نمیهظزند و لحمی

ور نگه دارد و هر دم اراده خویش را تقویت کنــد و در انجــام اعمــال و خویش همیشه شعله
کنند کــه ها از خدا درخواست میدر یکی از مناجات    امام سجادتکالیف استقامت ورزد.  

ند و با جدیت مسیرش را ادمــه نای توقف نک هظلح،  در حرکت به سمت خدا و قصدکردن او
دُّوا فــی: ªدهنــد مَّ اجْعَلْنــی مــنَ الَّــذينَ جــَ دك اللَّهــُ  خواجــه نصــیرالدین ).۱۵۶ص، همــان(´ قَصــْ
ــه طوســی الــَّذيª در توضــیح آی َُّ ا الآْخــرَةيثبَـّـتُ فــی وَ نيْا الــدُّ الحْيَــاة فــی الثَّابــت وْل لْقــَ آمَنـُـوا ´ نَ

طمأنینــه نفــس کــه ، ثبات حالتی است که تا با ایمان مقارن نشــودª:  نویسدمی)  ۷۱:  انعام (
چه هر کس کــه در معتقــد خــویش متزلــزل ؛  میسّر نگردد،  طلب کمال مشروط به آن است

است بــه آنکــه کــاملی و   مان عبارت از حصول جزم طالب کمال نتواند بود و ثبات ای،  باشد
طلب کمال صورت نبندد و عزم طلب کمــال و ثبــات در ،  نباشد  کمالی هست و تا این جزم 

ياطينُ ª  ثباتسلوك ممکن نباشد و صاحب عزم بی،  عزم تا حاصل نشود تَهْوَتْهُ الشـَّ كَالَّـذی اسـْ
يرانَ  ، عزم نباشد و تا جــازم یــك جهــت معــین نشــودبل متحیر را خود ،  باشد´  فـی الأَْرْض حـَ

حاصــل اضــطرابی و تــرددی بــی،  حرکت و سیر و سلوك از او واقع نگردد و اگر حرکتی کند
  ).۱۳ص، ۱۳۷۳،  طوسی(´  باشد که آن را فایده و ثمر نباشد
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 و همچنین آیه) ۱۶: جن(´ و ألو اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَة لأََسْقَيناهُمْ ماءً غَدَقاً ª  با توجه به آیه
ªَُثم َُّ ا ربَُّـنَا قالُوا الَّذينَ تَقامُوا إنَّ در روایات ما مصادیق مختلفی برای ایــن ) ۱۳: احقاف(´ اسـْ

سلوک و حرکت به ســمت   استقامت ذکر شده است. سالک از همان ابتدای شروع به سیر و
زمــان اســتغراق در باید اســتقامت ورزد و تــا ،  خدا از منزل اول سلوک که منزل اسلام است

  کند. توحید ادامه پیدا می

  منازل سیر و سلوک صادقانه. ۳
  علــینظام هستی و عــالم وجــود بــر پایــۀ حــق و صــداقت اســتوار اســت. حضــرت 

اُنس و اشتیاق سالک به  ).۲۱۷ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(´ الصّدقُ خيرُ مبنیٍ ª  فرمایندمی
برای نیل به جوار حضــرت مقصــود و شــهود وجــه زبان سالک صادق را  ،  حق  یلقا  قرب و

چشم مهاجر الی الله به رضایت حضرت محبوب   و)  متملقین(  گشایدجمال او به تملق می
گردد. سالک در این مســیر تحــت تربیــت حضــرت دوخته شده و دل او اسیر جوار حق می

  کند.گیرد و منازل و مراحلی را طی میربوبیّت قرار می

  ر منازل اسلام جایگاه صدق د) الف
ایــن  باشد. خصوصــیتی کــهاسلام اولین درجه و پلۀ سلوک انسان به سمت خداوند می

باید از این پلــه و گــام ،  نداست که همۀ سالکان و کسانی که مهاجر الی اللها  آن،  مرتبه دارد 
اول شروع کنند. تفاوت بین اسلام و ایمان در آیات و روایات فراوانی وارد است. در روایتــی 

لاَمُ ª:  فرماینــدمــی    امام صادق لمٍ مـؤمن  غـَيرُ الإْيمَـان  الإْسـْ لُّ مُسـْ لمٌ وَ لَـيسَ كـُ ؤْمنٍ مُسـْ لُّ مـُ ´ وَ كـُ
 ــ  ).۲۷۰ص،  ۶۵ج،  ق۱۴۰۳،  مجلسی( منــزل ( اول ســیر و ســلوک را دارد  ههر کسی مرحل

مراتب ،  استایمان  ه  در حالی که سالکی که در مرتب؛  بهره استاز مرتبه دوم بی)  اول اسلام 
لªَ: فرماینــدقبل از آن را به همراه دارد. در روایتی دیگــر حضــرت مــی جـَ وَ زَّ عـَ َّ ا وْل قــَ نْ  عـَ
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الَ أَ لاَ  "قالَت الأَْعْرابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمنُوا وَ لكنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يدْخُل الإْيمـانُ فـی قُـلـُوبكُمْ " فَـقـَ
 ).۲۴ص،  ۲ج، ق۱۴۰۷کلینی,  (´ انَ غَيرُ الإْسْلاَمتَـرَى أَنَّ الإْيمَ 

لـیª:  شوندل مییبرای اسلام ده سهم قا  در روایتی پیامبر اکرم   الَ فَـقـَ جَبرْئَيـلُ اءَنی جـَ
هُمٍ  رَةُ أَسـْ لاَمُ عَشــَ ا أَحمـَْدُ الإْســْ هْمَ لـَـهُ فيهـَ نْ لاَ ســَ ابَ مـَ دْ خــَ در روایتــی  ).۴۳ص، همــان(´ ... وَ قَــ

که اگر کسی در منــزل  صورت  به این؛ است ل شدهیترتّب برای منازل قا  امام صــادق  دیگر
هیچ بهره و سودی از مراتب بعدی ، هنوز داخل منازل بعدی نشده  و  اول سیر و سلوک است

: باشدمند میاز مراتب قبلی بهره ،  از طرفی کسی که در منازل بعدی قرار گرفته است؛  ندارد 
ª َّهمــان(:´ و...  منَ الْمُسْلمينَ مَنْ لَهُ سَهْمٌ وَ منْهُمْ مَنْ لَهُ سَهْمَان وَ منْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلاَثةَُ أَسْهُمٍ إن.( 

در خسران و زیان خواهد بــود. ســالک بــرای ،  بهره از مرتبه اول اسلام باشدهر کسی که بی
 ــ دم اول را بــردارد و اقــرار بــه سلوک الی الله و رسیدن به مراتب کمال نهایی ناگزیر اســت ق

توحید الاهی کند. با بررسی و دقت نظر در باب روایات و همچنین تفاســیری کــه از طــرف 
 ــ  هتوان اسامی مختلفی را برای اسلام در درج ــمی،  به ما رسیده است  ائمه معصوم   ه اول ب

، کلینــی(  اســلام ظــاهری )،  ۲۶۱ص،  ۶۵ج،  ق۱۴۰۳،  مجلســی(  اســلام محــض:  کار برد 
 اســلام اهــل شــریعت  و)  ۵۹۱ص،  ۱۳۶۸،  آملــی(  اسلام مبتدی)،  ۲۴ص،  ۲ج،  ق۱۴۰۷

ª: فرماینــدمــی ابوبصــیرخطاب به     امام صادقدر روایتی    ).۴۰ص،  ۱۳۸۸،  ]مجهول [(
ا وَ قَـالَ مْ نَـعـَ تُ قُـلـْ ةٌ دَرَجـَ لاَم الإْسـْ عَلـَى الإْيمَـانُ وَ قَـالَ مْ نَـعـَ قُـلْتُ دَرجََةٌ الإْسْلاَمُ محَُمَّدٍ َ وَى عَلـَى ا لتَّقـْ

قَلَّ منَ الإْيماَن دَرجََةٌ قاَلَ قُـلْتُ نَـعَمْ قاَلَ وَ الْيقينُ عَلَى التَّقْوَى دَرجََةٌ قُـلْتُ نَـعَمْ قاَلَ فَمَا أُوتی النَّاسُ أَ 
أيَـديكُمْ مـنْ ينْفَلـتَ أَنْ كُمْ فَـإ لاَم الإْسـْ َدْنىَ تمَسََّكْتُمْ اَ إنمَّ وَ ، ۶۷ج، ق۱۴۰۳، مجلســی(´ الْيقين

بــه ؛  باشــندهر کدام از این مراتب چهارگانه دارای نــوعی وجــود تشــکیکی مــی  ).۱۳۷ص  
 تــر وجــود دارد. تعبیــر دقیــقتر در مراتب پایینای بالاتر به نحو ضعیفای که هر مرتبهگونه

ª از ؛ باشــدحکایت از همین مطلب دارد که اسلام خود نیز دارای مرتبه مــی´  بادنی الاسلام
ان برای ارتقا و رفعت ناگزیر است از مرتبۀ نازلۀ اسلام شروع کند. اســلام پایــه و طرفی انس
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ای کــه مرتبــة قبــل از آن اصــلاً داخــل در گونهه ب؛ باشداساس برای سایر مراتب و منازل می
دهد و از آن طــرف در روایتی عدم نقص را به اسلام نسبت می  دلیل  همین  هب؛  اسلام نیست

ولَ : ªدانــداسلام را دارای زیادت می َّرَسـُ لاَمُ يزيـدُ وَ لاَيـنْقُص: يقـُولُ  ا ، ابــن بابویــه(´ الإْسـْ
زیادت و نقص هر دو نســبت داده شــده ،  از طرف دیگر به ایمان  ).۳۳۴ص،  ۴ج،  ق۱۴۰۴
نعـم يزيـد حـتى يـدخل صـاحبه :  قـال؟  يزيـد و يـنقص  الله إن الإيمـانرسـول:  عمـر قلنـاابـن: ªاست

تعبیــری کــه  ).۲۶۰ص، ۷ج، ق۱۴۰۳، مجلســی(´ الجنــة و يــنقص حــتى يــدخل صــاحبه النــار
شهادت بــه ،  در این مرتبه تنها با لسان  است.اسلام قولی  ،  کار برد ه  توان برای این مرتبه بمی

در روایتی که اشــاره بــه مرتبــة اول  .گذارد ک میقدم در وادی سیر و سلو،  توحید الاهی داده
ا  : ªکار برده شده استه  تعبیر محض اسلام ب،  اسلام دارد  أْمُونُ الرّضـَ أَلَ الْمـَ أَنْ يكْتـُبَ لَـهُ   سـَ

لاَ إنَّ محَْضَ " الإْسْلاَم عَلَى إيجَازٍ وَ اخْتصَارٍ فَكَتَبَ   محَْضَ  دَهُ وَحـْ َُّ ا إلاَّ إلَـهَ لاَ أَنْ هَادَةُ شـَ الإْسْلاَم
ل بــر بعضــی  ).۲۶۱ص، ۶۵ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(´ شَريكَ لَهُ إلهَاً وَاحداً أَحَداً صَمَدا با تامــُّ

تــا ؛ اســتکید زیادی روی عنوان صدق شده أکنیم که تاسلام مشاهده میروایت مربوط به  
 س دیــنأ و ر)  ۷۰۳ص،  ق۱۴۱۰،  تمیمــی آمــدی(  جایی که صدق را ملاک و ستون اســلام 

يكـون فاسـلام أهـلª: نویســدمــی  آملــی  ســیدحیدرداند.  می)  ۳۶ص،  همان( لضـرورة البدايـة
أنّلاسلام أهل الوسط و كذلك اسلام أهل الوس  مغايراً  هـو ذلـك بيـان و النهايـة أهل الى لنسبة ط
التقليــد أهــل ســبيل علــى الخمســة لأركــان القيــام و الشــهادتين كلمــة الإســلام مــن يكفــيهم ´ البدايــة

  ).۵۹۱ص، ۱۳۶۸، آملی(

.       

 ســیر و، روندگان صادق و سالکان دردمند با اقرار لسانی به توحید الاهی و قــدم صــدق
دهــد. ایــن و خداوند پاداش صداقت آنها را مــی  اندسلوک در درجات اسلام را شروع کرده

دْقُ زيَـنُ ، ªصدق باعث زینت ان  الصـّ و جمال انســان ) ۶۰ص، ۱۳۷۶، لیثی واسطی(´  الإْنْسـَ
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دْقُ جمـََالُ ، ªسالک ان الصـّ شــود. مــلاک و میــزان ایــن گــام اول می) ۶۵ص، همان( ´)الإْنْسـَ
، ق۱۴۱۰، تمیمی آمــدی(´ و أنجح أزين الصّدق لسان، ªو صداقت در لسانسالک و نجات ا

به لسان سالک تقــدس ، باشد. مطلوب سالک و متعلق اقرار او که توحید استمی)  ۱۰۱ص
نزد سالک ) ۲۷ص، ۱۳۷۶، لیثی واسطی(´  الصّدْقُ أَمَانةَُ اللّسَان، ªبخشد و امانتی استمی

داری کنــد. ســالکان طریقــت در ایــن منــزل از اســلام بایــد امانــتکه تا پایان سلوک بایــد  
ان؛ ªاستقامت داشته باشــند تقَامَةُ اللّسـَ ا اسـْ رَار  فأََمـَّ ، ۹۰ج، ق۱۴۰۳،  مجلســی(´  فَصـدْقُ الإْقــْ

در ) ۸۰: اســراء(´ مُدْخَلَ صدْقٍ وَ أَخْرجْنـی مخـُْرَجَ صـدْق أَدْخلْنی رَبª تا اینکه دعای)  ۱۵۴ص
وَ أَنْ لَـو : ªاب و به دســت صــادقان واقعــی از شــراب طهــور ســیراب شــوندحق آنها مستج

  :نویسداین باره می در مولوی ).۱۶: جن(´ ماءً غَدَقا اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَة لأََسْقَيناهُمْ 
  آن چنان که تشنه آرامد به آب بیارامد به گفتار صواب دل

  روزد فروغآب و روغن هیچ نف  دل نیارامد به گفتار دروغ
  راستیها دانه دام دل است   در حدیث راست آرام دل است 

  ) ۹۷۶ص، ۱۳۷۳، مولوی(
بودن آن باعــث تشکیکی،  نورانیّت صدق که در ابتدا در نیّت سالک خودش را نشان داد

ن بــه توحیــدمی نٍ ، ªشود در اولین منزل اسلام نیز به لسان ســالک کــه مــزیَّ تْ عَلـَى ألَْسـُ  نَطَقـَ
الَ لـی ، ªو کلمۀ الاهی) ۸۴۶ص، ۲ج، ق۱۴۱۱، طوسی(´  صَادقَة  بتَوْحيدكَ  جَاءَنی جَبرْئَيـلُ فَـقـَ

إلاَّ إلَـهَ لاَ أَنْ هَادَةُ شـَ اَ أَوَّلهـُ ا فيهـَ لَـهُ هْمَ سـَ لاَ نْ مـَ ابَ خـَ قَـدْ وَ هُمٍ أَسـْ رَةُ عَشـَ الإْسْلاَمُ هـیأَحمَْدُ وَ َُّ ا
دْق، ªنیز نورانیت بدهد ).۴۳ص، ۲ج، ق۱۴۰۷،  کلینی(  شود´  الْكَلمَة  ... وَ لسَانی نوُرَ الصـّ

اك در لســان و تا لقای الاهی ادامه پیدا کند. ) ۱۷۲ص،  ۵۳ج،  ق۱۴۰۳،  مجلسی) (حَتىَّ ألَْقـَ
و: ªعرفا نیز به این مرتبه از صدق اشاره شده اســت الصـدق أنـواع أشـهر هـو للسـان الصـدق

  ).۵۴۱ص، ق۱۹۹۹،  العجم(´ أظهرها
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  تسلیم قلبی .۲

شود که صاحب قلب سلیم شود و فتح و پیروزی حقیقی زمانی برای سالک حاصل می
فرمایند شــیعیان می    امام صادققلب و روح او تسلیم محض خداوند شود.  ،  باطن،  ظاهر

تْح أَهْلُ  ... شيعَتُنَاª: ندااهل فتح و پیروزی ر الْفـَ  ).۲۳۳ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینــی(´ وَ الظَّفـَ
) ۳۰: فجــر(´ وَ ادخُلـی جنَتـیª و مستحق خطاب الاهی ینفس چنین سالکی مطمئن به لقا

؛ اســتحــق  یجنت لقا،  بار در قرآن آمده  این تعبیر که فقط یک  .شوداز طرف خداوند می
بــا قبــول و اقــرار ظــاهری بــه ،  را کــردهمعبودی که سالک از همان ابتــدا قصــد و آهنــگ او  

و درنهایت تسلیم محض او   د ریگمیوحدانیت خداوند و صداقت در این مسیر رنگ الاهی  
صـبْغَةªً  در تفســیر آیــه    امام صــادقشود.  می َّ ا مـنَ نُ أَحْسـَ نْ مـَ وَ َّ ا : فرماینــدمــی´  صـبْغَةَ

ª ُلاَم واســطی ( ر روایــت غایــت اســلام را تســلیماینکه د ).۱۴ص، همان(´  الصّبْغَةُ هـی الإْسـْ
باشــد. ســالک ابتــدا بــرای ناظر به همین تحلیل مــی،  معرفی کرده)  ۳۴۷ص،  ۱۳۷۶،  لیثی

کنــد و در ایــن این قلب سلیم را از خداوند درخواست مــی،  اینکه محبوب الاهی واقع شود
فرمایند می    علیقلبی که امیر عارفان حضرت  ؛  شودمرتبه و درجه صاحب چنین قلبی می

بقَلـْبªٍ: قلب سلیم قلبی است که هیچ چیزی غیر از خــدا در او جــای نــدارد  ََّ ا أتََـى نْ مـَ إلاَّ
ليَسَ  قاَلَ    "سَليمٍ  وَ ََّ ا يلْقَى الَّذی السَّليمُ ، ۶۷ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(´ أَحَدٌ سوَاهُ  فيه الْقَلْبُ
قـال ª: کنــدنقل می عطاابندر مجموعه آثار خود قریب به همین تفسیر را از   سُلَّمی  ).۵۴ص
تعالى  سليمای  قلب سليم:  عطاابن ّ ا غير ّ الذی يلقی عطا هوو قال ابن من لـه  و ليسـت تعالى ا

تسلیم عملی و قلبــی همــان تمســک بــه عــروۀ   ).۱۴۹ص،  ۱ج،  ۱۳۶۹،  سُلمی(´  همـة سـواه
لعرو: ªالوثقی است ، ق۱۴۰۷، کلینــی(´ قال التسليم؟ قلت ما هی . ج  فهو  الوثقی  ۀتمسک

  ).۳۷۲ص،  ۲ج
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  جایگاه صدق در درجات ایمان) ب
 ن امعصــوم .درجــات بســیار دارد مراتب و  ،  اگرچه ایمان یك حقیقت وحدانی است
 ــ؛  انــددهکــردرجات ایمان را تشبیه به نردبان هفت پلــه   ای کــه صــاحب درجــه اول گونــهه  ب

تواند پای در درجه دوم نهد و نیز دوم در سوم و سوم در چهارم تا آخر که هلاك خواهــد نمی
مجاهده و کوشش بسیار خــود را از اهــل ه مگر وقتی که ب،  زیرا خارج از حد وی است؛  شد

، همــان(´ ان الايمــان افضـل مـن الاســلام: ªفرماینــدمــی  امــام صــادقدرجــه بــالا گردانــد. 
ةª:  فرماینــدمــینیز      امام رضا  ).۵۱ص لاَم بدَرَجـَ وْقَ الإْسـْ ــَ  ).۵۹ص  ،  همــان(´  ...  الإْيمَـانُ ف

برای خود ایمان نیز در روایات   و  شده  علاوه بر اینکه منزل و مرتبه ایمان بالاتر از اسلام ذکر
الايمـان ª: فرماینــدمــی  امام صــادقاز جمله در روایتی از ؛  استمراتب و منازلی بیان شده  

ن بــر ادر روایتی دیگر بعضی از مؤمن ).۳۳ص، همان(´ حالاتٌ و درجاتٌ و طبقـاتٌ و منـازل
، ق۱۴۰۳، مجلســی(  تعــابیر مختلفــی همچــون درجــات  و  شــده  داده  بعض دیگر فضیلت

ــازل)، ۱۶۹ص، ۶۶ج لّم)، ۱۶۷ص، همــان( من ، کلینــی( مرقــات)، ۱۶۵ص، همــان( ســُ
ن ذکر شده است. اگــر امنؤبرای ایمان و م)  ۴۲ص،  همان(  اَسهُم  و)  ۴۵ص،  ۲ج،  ق۱۴۰۷

های دینــی ایمان همراهی و تصدیق درونی به گزاره ،  ما اسلام را ابراز و اظهار ظاهری بدانیم
سالک بعد از اقرار زبانی به این توحیــد همــراه بــا صــداقت در منــازل نگاه توحیدی    است.
به زیادت ایمان در آنها  که    هستکند. آیات فراوانی هم  عمق و بسط بیشتری پیدا می،  ایمان

إيمـاً ª:  از جمله؛  است  اشاره شده مُْ ْ زادَ تهُُ آ عَلَيهمْ تلُيتْ إذا إيمـاً ª )، ۲: انفــال(´ وَ ليـزْدادُوا
عَ  مْ مــَ ــتح(´ إيمــا إيمــاً ª )، ۴: ف وا آمَنــُ الــَّذينَ ــزْدادَ ــدثر(´ وي وªَ )، ۳۱: الم إيمــاً  إلاَّ مْ زادَهــُ مــا وَ

مªُْ و) ۲۲: احزاب(´ تَسْليماً  ْ فَزادَ آمَنُوا الَّذينَ   ).۱۲۴: توبه(´ فأََمَّا

  تصدیق قلبی) ۱

دارد و در حوزۀ گرایش و احساســات او تحــولی سالک در درجات ایمان گامی نو برمی
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گیــرد. قلب او را نیز فرا می  نور صداقت او را تا اینجا همراهی کرده و؛  شوددیگر حاصل می
دْق: ªکندسالک مؤمن در این مرتبه با تصدیق قلبی زینت پیدا می لصـّ التَّحَلـّی الإْيمَـان ´ رأْسُ

او در اینجا شروع و تا آخر ســلوک تمــام نورانیت قلب   ).۳۷۸ص،  ق۱۴۱۰،  تمیمی آمدی(
افزون  گذارد کهطالب و سالک صادق در حالی قدم در منزل ایمان می  .گیرد قلبش را فرا می

ه باشــد. ایمــان بــرای یافتعمل و انقیاد ظاهری هم برای او تحقق ، اقرار لسانی به شهادت  بر
حقیقت ایمان  .شودحاصل میحقیقت و مراتبی دارد که بعد از منزل اسلام برای او  ،  سالک

الطريقـة إيمـان و هـو علـى ª:  نویســددر باب این منزل از ایمــان مــی  عربیابنبه تصدیق است.  
سـكون، الشرعی الإيمان ركنين الأول التصديق اليقينی بما ذكر فی تعريف اليقينی لتصديق المراد و

تــرین مرتبــۀ پــایین ).۴۶۶ص ، ق۱۴۲۷، القــادری(´ القلب إلى تحقيق مـا أخـبر بـه مـن الغيـب
ست که قلب و لسان سالک با هم هماهنگ باشند و هر دو اقــرار بــه ا  صدق در این منزل آن

دْق  أَدْنىَ : ªتوحید الاهی کنند دّ الصـّ ان  حـَ انُ الْقَلـْبَ وَ لاَ الْقَلـْبُ اللّسـَ امــام (´ أَنْ لاَ يخَـالفَ اللّسـَ
ه و منزل آنچــه بــرای ســالک و مهــاجر در این مرحل ).۳۵ص، ۱۳۷۷  )، منسوب (  صادق  

قلــب و صــدق در برخــی ،  . قرابــت ایمــاناستعنصر تصدیق قلبی  ،  إلی الله اصالت دارد 
رُ الْقَلـْب: ªروایات حکایت از اهمیت عنصــر صــداقت در قلــب ســالک دارد  دْق  ذكـْ  ´)الصـّ

ــن( ــهاب دْقª )، ۴۰۴ص، ۲ج، ۱۳۶۲، بابوی ــی (´ رأَْسُ الإْيمـَـان الصــّ ــدیتمیم ، ق۱۴۱۰، آم
قُـلـُوبª  و)  ۲۱۸ص ادقين حَبيـبَ اسامی  ).۳۳۵ص، ۳ج، ۱۳۷۶، بن طاووس  سید( ´ الصـَّ

از جملــه ایمــان ؛ اســت و تعابیر مختلفی برای این مرحله و منزل از سلوک به کار برده شده
) ۳۲ص،  همان(  تسلیم باطنی و انقیاد قلبی)،  ۵۳ص،  ۶۶ج،  ق۱۴۰۳،  مجلسی(  تصدیقی

اعتقاد و تصدیق در این منزل پایه و اساس ایمان را   ).۲۴۷ص،  ۶۵ج،  همان(  یاذعان قلب  و
  دهد.شکل می
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  ایمان عملی) ۲

هــر کــدام از  ).۱۳۲: انعــام (´ لکـلٍ دَرجـاتٌ ممّــا عملـواª: فرماینــدخداونــد در قــرآن مــی
ده کــه ش ــن  ذکر  در اینجا  .دانصاحب درجات،  دهندها به حسب اعمالی که انجام میانسان

این عمل مقید به تصدیق قلبی باشد یا نه. تعبیر اعمال القلوب و الجــوارح حکایــت از ایــن 
ولــی اعمــالی کــه در منــازل ؛ کند که عمل در منازل اسلام اعمال الجوارح استتفاوت می

در روایتی اقرار و معرفت را عمــل قلــب معرفــی  .اعمال القلوب است،  یابدایمان تحقق می
وªَ: دانــدس ایمــان مــیأ ر از طرفــی آن را ، کــرده رَار الإْقـــْ مـنَ الْقَلـْب عَلـَى لَّ جـَ وَ عـَزَّ َُّ ا رَضَ ــَ ف

الْقَوْل اللّسَان عَلَى َُّ ا فَـرَضَ وَ الإْيماَن رأَْسُ هُوَ وَ عَمَلُهُ هُوَ وَ ، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینــی(´ الْمَعْرفَة
عمل سالک ، ل از ایمانشود در این منزنورانیت صداقت در منزل اسلام باعث می  ).۳۵ص

ا عَمَلـُهُ ª: فرمایندمی  امام صادقه کچنان؛ تهذیب و تزکیه شود ، همان(´ مَنْ صَدَقَ لسَانهُُ زكَـَ
زَينْ ، ªبخــش ســالکو صداقت در عمــل زینــت)  ۲۷۰ص،  ۳ج ــَ فـی  َّ  ت دْق لصـّ لَّ جـَ وَ عـَزَّ

ال  علــیهای شیعۀ واقعی حضــرت  و از نشانه)  ۱۶۴ص،  ۷۵ج،  ق۱۴۰۳،  مجلسی(´  الأَْعْمـَ
  باشدمیª : َاَ شيعَةُ عَلی مَنْ صَدَّق علامــه  ).۲۲۸ص، ۸ج، ق۱۴۰۷، کلینی(´ فعْلـُهُ  قَـوْلَهُ  إنمَّ

أی يسأل من صدق بلسانه ª: نویسدمی´ عَنْ صدْقهمْ  الصَّادقينَ  ليسْئَلَ ª در تفسیر آیۀ  مجلسی
لفعل  عن صدق فعله تنبيهاً  تحريه دون لحق الاعتراف يكفی لا أنه ، ق۱۴۰۳، مجلســی(´ على

کنــد. گو اینکه خداوند درخواست صــدق ســالک در منــازل بــالاتر را مــی  ).۱۸۵ص،  ۸ج
 أی الذين صدقوا فـیª: کندبه این مرتبه اشاره می´ الصَّادقينَ  وَ كُونوُا مَعَ ª در تفسیر آیۀ  طریحی

در کــلام عرفــا نیــز یکــی از  ).۱۹۹ص، ۵ج، ۱۳۷۵، طریحــی) (و عمـلاً   نية و قـولاً   الله  دين
صدق  : الصدق و هو على ثلاثة أقسام: ªاندمراتب صدق را صدق در اعمال و افعال بیان کرده

´ العام و هو فـی الأقـوال و صـدق الخـاص و هـو فـی الأفعـال و صـدق الأخـصّ و هـو فـی الأحـوال
 ــهمچنین    ).۵۳۸ص،  م ۱۹۹۹،  العجم( بْلـه ª  در تفســیر عرفــانی آیــۀ  ادیگناب قَـدْ خَلـَتْ مـنْ قَـ

هُ صــدّيقَةٌ  ــُّ لُ وَ أمُ ــی´ الرُّســُ ــدم ــلطان (´ و حــالاً  و فعــلاً  قــولاً  الاعوجــاج  عــن صــدقتª: نویس س
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در بــاب صــدق در    همچنین در شرح    ).۱۰۶ص،  ۲ج،  ق۱۴۰۸،  شاهعلی
،  الأقـوال اسـتواء اللسـان علـى الأقـوال  فـی  فالصـدقª:  اقوال و اعمال و احوال چنین آمده است

كاسـتواء ،  كاستواء السنبلة على ساقها و الصدق فی الأعمال استواء الأفعال على الأمـر و المتابعـة
´ ى الإخـــلاصالـــرأس علـــى الجســـد و الصـــدق فـــی الأحـــوال اســـتواء أعمـــال القلـــب و الجـــوارح علـــ

 ).۴۹۶ص، ق۱۴۲۵، قیّم الجوزیهابن(

  ایمان کشفی) ۳

وَ بَـلـّغْ ª:  خواهند که ایمان کامل و حقیقی بــه او عطــا کنــداز خداوند می    امام سجاد  
أَكْمَلَ ســالک صــادق از وقتــی کــه بــا  ).۹۲ص، ۱۳۷۶، صــحیفه ســجادیه(´ الإْيمَـان  يماَنی
افتــد و ازدیــاد معرفــت و آتش و ولهی به جان او می،  شیرینی ایمان را چشید،  تصدیق قلبی

عمل و تصدیق قلبی رشد و تعالی ،  شود در حوزۀ اقرارشناخت او به زیبایی مطلق باعث می
دُّ حُ ª  یابــد ومیمحبت و عشق سالک نیز شدت  ؛  یابد َّوَ الَّـذينَ آمَنـُوا أَشـَ ) ۱۶۵: بقــره (´ بـا
لاَوَةٍ : ªیابدمیشود و این حلاوت و شیرینی تا اتصال به آن حقیقت مطلق ادامه می لَّ حـَ إنَّ كـُ

ان لاَوَةَ الإْيمـــَ ةٌ وَ حـــَ بـــك مُنْقَطعـــَ الاً اتّصـــَ ا ـــَُ حَلاَوَ زْدَادُ ــــَ  ).۹۶ص، ۹۱ج، ق۱۴۰۳، مجلســـی(´ ت
ذاق " ّقـال رسـول : ªرجــه از ایمــان اســتایمان ذوقی در کلام برخی عرفا ناظر به این د

دينـا لإسلام و ر ّ رضی من الإيمان حلاوة فجعـل للإيمـان شـاهد الـذوق و شـاهد الطعـم  "طعم
فأهــل الإيمــان الــذوقی هــم المؤمنــون ، العلمــی فهــذا هــو الإيمــان الــذوقی لا الإيمــان، و شــاهد الحــلاوة

سالکان موحّد و مؤمنان حقیقــی کــه لــذت حــبّ  ).۷ص، ق۱۴۱۴، محمود الغراب(´  حقـا
بشارتی جز وصال و دیدار یار ، پیمایندالاهی را چشیدند و با قدم صدق کوی محبوب را می

ر الــَّذينَ آمَنـُـوا أَنَّ لهــَُمْ : ªلایــق آنهــا نیســت م صــدْقٍ  قـَـدَمَ  وَ بَشــّ ــّ رَ دَ ــاداش  ).۲: یــونس(´ عنــْ پ
رَى ، ªاستر توحید مسیر سلوکشان روشن شده  ست که در پرتو نوا  موحّدان صادق آن ــَ يـوْمَ ت

م نوُرهُُمْ  الْمُؤْمنينَ وَ الْمُؤْمنات يسْعى َيمـا وَ أيَـديهمْ و به نور الاهی همه چیز ) ۱۲: حدید(´ بَينَ
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ؤْمن فإَنَّـهُ ينْظُـرُ بن ـªُ: فرماینــدمی ه پیامبر اکرم کچنان؛  را مشاهده کنند ةَ الْمـُ وا فرَاسـَ َّاتَّـقـُ ا  ور
 یدر روایتــی کمــال ایمــان بــه دوســتی اولیــا  ).۲۱۸ص،  ۱ج،  ق۱۴۰۷،  کلینی(´  عَزَّ وَ جَل

اسـتكملتأی شـی: ªالاهی و دشمنی با دشمنان آنها تفسیر شده اســت أ  عملتـه إذا حقيقـة   ء
، عیاشــی(´ اللهتوالی أوليـاء الله و تعـادی أعـداء الله و تكـون مـع الصـادقين كمـا أمـرك : الإيمان قال

شود غواصــان بحــر معرفــت درنهایت این بینش توحیدی باعث می ).۱۱۶ص، ۲ج،  ۱۳۸۰
لهــَُمُ، ªشــهودی در مقــام اَمــن الاهــی أُولئـكَ مٍ بظلُــْ مُْ َ إيمــا وا يلْبسـُ لمَْ وَ آمَنـُـوا نُ  الَّــذينَ مْ  الأَْمــْ وَ هــُ

دَ مَليـكٍ فی مَقْعَد ، ªو عندیّت حق تعالی)  ۸۲:  انعام (´  مُهْتَدُون ) ۵۵: قمــر(´ مُقْتـَدر صـدْقٍ عنـْ
: دهــدگونه توضیح مــی ایمان اهل نهایت را این سیدحیدر آملــیبه آرامش و اطمینان برسند. 

ªبعيهم، أمّا ايمان أهل النهاية و امّتهم من العارفون و الأولياء و الأنبياء هم فهو عبارة عن ، الذين
الإيمـان، د و الـذوق و العيـانتصديق مجموع ذلك من حيـث الكشـف و الشـهو  و للقـاء عنـه  المعـبرّ

جنــاب الكشـفی إلى الواصــلين ّ ا أهــل مــن النهايـة أهــل و الخــاصّ خــاصّ مقـام هــو الــذی الشــهودی
که به سبب تابش انــوار الهــی و صــداقت  کشفی در ایمان ).۵۹۶ص،  ۱۳۶۸،  آملی(´  عزّته

گیرد و روشن رتاسر وجود او را فرا میتوحید الاهی س،  شودسالک انشراح صدر حاصل می
زیــرا در عــالم وجــود چیــزی جــز خــدا و ؛  شود که پایان کار همه بازگشت به خداســتمی

اقرار لســانی بــه توحیــد و ،  صفات و افعال او وجود ندارد. در این مرتبه سالک از سر صدق
إذْ رمََيـتَ وَ لكـنَّ  رمََيـتَ وَ ما ، ªاز خودش نمی بیند، دادکه در طول منازل انجام میرا  اعمالی  
رَمـى ََّ و درنهایت قلب آنها غرق در توحید و معرفــت الاهــی شــده و جــای )  ۱۷:  انفال(´  ا

دُّ مـنْ زبَُـر ª:  فرماینــدمــی    امــام صــادقه  ک ــچنان؛  هیچ دوگانگی وجود ندارد  ؤْمنَ أَشـَ إنَّ الْمـُ
ارَ لاَنَ وَ  ــَّ لَ الن هُ الحْدَيــد إنَّ الحْدَيــدَ إذَا دَخــَ يرْ قَـلْبــُ ــلَ وَ نُشــرَ لمَْ يتَغــَ ــلَ وَ نُشــرَ ثمَُّ قتُ وْ قتُ ــَ ؤْمنَ ل ´  إنَّ الْمــُ

مـا يـزال ª: این مرتبۀ قرب نوافل است که حــق تعــالی فرمــود ).۲۵۱ص،  ۱ج،  ۱۳۷۱،  برقی(
أحبه حتى لنوافل إلی يتقرب سمعه، عبدی أ  و ، و بصـره الـذی يبصـر بـه، الـذی يسـمع بـه فأكون

که قوای معشوق ) ۱۱۹ص، ۳ج، ق۱۴۲۲، ملیآ(´ و قلبه الذی يعقل به، ی ينطق بهلسانه الذ
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مقرّبــان و فرودآینــدگان در فــردوس  ´.طوبی لهـم و حسـن مـآب، ªعین قوای عاشق شده است
 حارث بــن مالــک ند. داستان معروف ی اند و اینها در منتهای قرب به ملأ اعلااعلا همین دسته

ªّ:  فرماینــدمی  کند و درنهایت پیامبر  که خود را مؤمن حقیقی معرفی می ا نـوّر عبـد هـذا
لايمان در  صالح مازندرانیناظر به همین مرتبه است. ) ۵۳ص، ۲ج،  ق۱۴۰۷،  کلینی(´  قلبَه

الايمـانª:  نویســدشرح این حــدیث مــی لايمـان لا يتحقـق الا بعـد اسـتقامة جميـع ،  الكامـل  اريـد
البـاطنالا و الظـاهر به يتنور إلهى نور المعنى ذا الايمان أن فی ريب لا و الباطنة و الظاهرة ´ عضاء
  ).۱۶۷ص، ۸ج، ق۱۴۲۹،  مازندرانی(

 جایگاه صدق در درجات تقوا) ج

تقوا زیباترین زینت بر سیمای دیانت سالک است. تقوا به عنوان سومین منزل سلوک در 
برده شده است. اگر ما کل منازل اســلام را مربــوط بــه جــوارح   کاره  آیات و روایات فراوان ب

گــویی تقــوا حراســت و کنتــرل ،  بدانیم و منازل و مقامات ایمان را مربوط به جوانح بــدانیم
لذا تقــوا خــودش را در تمــام منــازل قبلــی نشــان ؛  باشدرفتارهای مربوط به این دو قسم می

 ای بــرای تقــوا ذکــر شــدهمختلف و جایگــاه ویــژه دهد و حضور دارد. در روایات تعابیر می
، همــان( الــدین ةقو )، ۳۷۵ص، ۱۳ج، ری شهری (  از جمله آن تعابیر حصون الدین؛  است
 و)  ۲۰۴ص،  ۴ج،  همــان(  الدین  ةسیاس  )، ۱۸۱ص،  ۵ج،  همان(  صلاح الایمان  )، ۳۷۶ص

  باشد.می) ۳۷۴ص،  ۱۳ج، همان( منؤحصن الم
یعنی ســالک بــا زبــان خــود شــهادت بــه ؛  انی بوداقرار لس،  اولین منزل از منازل اسلام 
ســت ا سوم با منزل اول از اســلام ایــن هتقوا در مرحل ۀرابط، توحید و یگانگی خداوند بدهد

اینکــه ،  گــو نباشــدکه سالک باید صدق در لسان داشته باشــد و در اقــرار لســانی نیــز دروغ
می کــه گاکند که سالک با اولین می احکایت از این معن،  س الدین قرار داده شدهأ صداقت ر

بایــد صــداقت ، دهــددارد و شهادت به توحیــد مــیبرای صراط مستقیم و دین خالص برمی
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تــوان مــی، قــرار داده که تقوا را در کنار صــدق  علیداشته باشد. از روایت زیبای حضرت 
از  این تحلیل و برداشت را تقویت کرد که تقــوا در عــین حــال کــه در مرحلــه و منــزل ســوم 

در منزل اول از اسلام هم حضور دارد و تقوای در آن مرحله تنها بــا صــداقت ،  سلوک است
دهد و بــه رنگ و بویی دیگر به سالکان طریقت می  اشود. صداقت در منازل تقوحاصل می

دق حيـاة التّقــوى: ªشــودمــی اتعبیــری باعــث حیــات تقــو ، ق۱۴۱۰، تمیمــی آمــدی(´ ألصــّ
، خویش مخلص و طالب در طلــب خــویش صــادق شــدوقتی سالک در سلوک    ).۳۰ص

دْق: ªفرمایــدخداونــد مــی  .شودباعث زینت او می لصـّ جـاءَ الَّـذی مُ  وَ قَ بـه أوُلئـكَ هـُ دَّ وَ صـَ
ون شــود ومراتبــی را همگــام بــا تقوای لسان با صدق در لسان شروع می  ).۳۳:  زمر´ (الْمُتَّقـُ

درجــات تقــوا   سالک و مهاجر الی الله که در منــزل وکند تا اینکه  مراتب دیگر تقوا طی می
گیــرد. قــرار مــی  با آرامش و رضایت کامل نزد پروردگارش در جایگــاه صــدق،  کندسیر می

آمَنـُوا، ªخواهد حق تقوای الاهــی را رعایــت کننــدن میااینکه خداوند از مؤمن الَّـذينَ ا أيَهـَ
قَ حـَ ََّ ا تنهــا در لســان و عمــل ناظر به این درجه است که نــه) ۱۰۲: آل عمران(´  تقُاتـه  اتَّـقُوا

، بلکه سالک در قلب خود تقوای الاهی را داشته باشد و قلب خود را از هرچه غیر خداست
رَمُ  الْقَلـْبُ ª: فرماینــدمی  امام صادقحرم قدس الاهی است.  ،  چون قلب؛  خالی کند َّ حـَ ا

َّ ا غـَيرَ َّ ا رَمَ حـَ كنْ تُسـْ اربابــان ســلوک خــود را  ).۲۵ص، ۶۷ج، ق۱۴۰۳، مجلســی(´ فَلاَ
در   مجلســیه علامــه  کچنان؛  ترین کلام استای که صادقکلمه؛  کنندمی  املزم به کلمۀ تقو

وىª  تفسیر آیۀ ةَ التَّقـْ  هـی الكـلام التـام الـذی هـی أصـدقª: نویسدمی) ۲۶: فتح´ (وَ ألَْزَمَهُمْ كَلمـَ
  ).۳۸۰ص، ۶۵ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(´ و أنفعها الكلم

 جایگاه صدق در درجات یقین) د

منزل یقین است. یقین راهــی ،  نهدبالاترین پلۀ سلوک که عارف و مهاجر قدم در آن می
صاف و طریقی استوار است که مطابق حال هــر ســالکی منزلــی ارزنــده و مرکــزی زیبنــده 
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 ــخــاص ناگرایش و رفتار به اطمینان و آرامشــی ،  است. سالک در حوزه بینش شــود. ل مــیی
ا قُسـمَ فـی ، ªکنــدحکایــت از اهمیــت آن مــی،  تعبیر دقیقی که در روایت برای یقین آورده مـَ

غایت قصــوی   علیحضرت  ).۵۱ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینی(´ الْيقـين  مـنَ   ءٌ أقََلُ النَّاس شَی
تـدرك: ªنــدندایــافتن یقــین مــیو نهایت سلوک ســالک را درتحقــق  ´)الغايـة القصـوىليقـين

یقین نتیجه حرکت و سلوک است نه نقطه آغازین آن کــه  ).۷۶۸ص،  ق۱۴۱۴،  البلاغهنهج(
البته خود این یقین هم آخر راه نیست و منازل و مراتبی را به صــورت تشــکیکی دارد. اینکــه 

 ناصل و ریشه ایمان و یقین نیکو را ملاک ایما، آسمان ایمان  یقین در روایات زمین اسلام و
ناظر به همین ترتُّب ،  دانداحتیاج ایمان به یقین و ازدیاد یقین را در گرو ایمان می  قرار داده و

افضـلª: فرماینددر روایتی می   علیبین ایمان و یقین است. حضرت   فإنهّ ليقين إيمانك  قوّ
کنــد و ســالک مراتــب و درجــات را ســیر مــی  ).۵۰۲ص،  ق۱۴۱۰،  تمیمی آمدی(´  الـدّين
تا اینجا که مــورد ؛  کندلفه اصلی ایمان بود تا اینجا هم او را همراهی میؤق قلبی که متصدی 

گیرد که ایمانش را با یقین تقویت کند و همچنین در روایتی دیگر که یقین را خطاب قرار می
ایمــان ، و کسی که یقین ندارد ) ۸۲۰ص، همان(´  الإيقان  غاية الإيمان، ªداندغایت ایمان می

ناظر بــه همــین درجــه از ســلوک ســالک ) ۷۸۳ص، همان(´ لا يقـين لـه لمـن  لا إيمان، ªندارد 
درجــۀ اول (  کنــدعمــل مــی،  است. انسان سالک گاهی برای خدایی که لقلقۀ زبانش است

 کنــدعمــل مــی، گاهی برای خدایی که در دل وجود دارد و با قلب تصدیقش کرده  و)  اسلام 
برای خدایی که در همه جــا حاضــر اســت و در قلــب مــوقن اما گاهی    )؛درجۀ اول ایمان(

کند کــه چشــم یقینی را از خدا طلب می    امام سجادکند.  عمل می،  حضوری پررنگ دارد 
ــد ــاز کن ــی(´ هــون علــی مــا نــزل بــی انــه بعــين الله، ªبصــیرت او را ب ، ۴۵ج، ق۱۴۰۳، مجلس

علـیª  و)  ۴۶ص بـه ـون ما اليقين قین برخاسته از علم و ی ).۱۳۴ص، ۹۵ج، همان(...´  من
ســه اثــر بــرای او بــه ارمغــان ´  تثبیــتª  و´  اســتمرار´، ªحــدوث ª  معرفت سالک در حوزۀ 

شود سالک اقرار کند و شهادت بــه یگــانگی وجــود خــدا آورد. علم و معرفت باعث میمی
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ست کــه ا  اولین اثر صدق در منزل یقین این  .وضوح و ثبات است،  خصوصیت یقین  .بدهد
 يقينـُه صـدقَ  مـَن، ªبــرد هــر نــوع تردیــدی را از میــان مــی،  وقتی در دل سالک استقرار یافــت

و درواقع یقین پاداشی است که به عبــد ســالک )  ۶۱۶ص،  ق۱۴۱۰،  تمیمی آمدی(´  يرتُـبلم
حتی: ªشودعطا می ربک اعبُد کــه -قــوت و اســتمراریافتن یقین در مرحلۀ  ´.تيک اليقـينو

شــود. از باعث ایجاد معرفت میـ   با تصدیق قلبی گره خورده  است وعمدتاً در منازل ایمان  
را مملوّ از علم و فهــم و  انخواهند قلبشاز خداوند می    امام سجادجمله در این روایت که  

إيمَـا ، نوُراً وَ حلْماً اللَّهُمَّ امْلأَْ قَـلْبَهُ علْماً وَ فَـهْماً وَ ª:  ایمان کند وَ حُكْماً ، ق۱۴۰۷، کلینــی(´ وَ
 قــرار دهــد نیااز موقناو را خواهد همچنین در این روایت صراحتاً از خدا می  ).۶۴ص،  ۱ج

برَاً وَ فَـهْمـاً وَ الْمُحيطـينَ مَعْرفَـةً وَ ، ªنــداکه صــاحب علــم و معرفــت وقنينَ خـَ أَنْ تجَْعَلَنـی مـنَ الْمـُ
درنهایت این یقین وقتی شدت بیشتری یافت و  )  ۱۷۰ص،  ۹۱ج،  ق۱۴۰۳  ، مجلسی(´  علْمـاً 

  آورد.اطمینان قلبی سالک را به ارمغان می، و به سطح خاصی رسید

  یقین شهودی) ۱

  ایجاهلان را در گمان افکنده ای بَرد الیقینعارفان را داده
  ) ۱۹۸ص،  ۲ج، ۱۳۸۱،  فیض کاشانی(

يئَان همـَُا مـلاَكُ : ªصدق و یقــین اســت،  کندملاک دین توحیدی که سالک انتخاب می شـَ
دْقُ  سالک به واسطۀ نــور صــداقت  ).۴۱۴ص، ق۱۴۱۰، تمیمی آمدی(´  وَ الْيقـينُ   الدّين الصـّ

ماند و حرارت سؤال الی برای او باقی نمیؤرسد که دیگر هیچ سای میدر این منزل به درجه
چنین مقــامی دســت داد. در حــدیث در معراج  الله که برای رسول چنان؛  روداز دلش می

فَـرَأيَـتªُ:  فرمایندمی  معراج پیامبر   بْلـَكَ قَـ َّ ا خَلـْق مـنْ قٌ خَلـْ يبْلُغـْهُ لمَْ مَبْلَغـاً بَـلَغـْتَ دْ لَقـَ َّ ا وَ ــَ ف
ی  بَـرْدَهَا بَينَ  بَينَ ثَدْيی فَـوَجَدْتُ  فَـوَضَعَ يدَهُ  ...  ربَّی  ).۳۷۳ص، ۱۸ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(´ كَتفـَ
باشد که تمام وجود انســان کامــل جلال و جمال می  یر اینجا مراد از دو دست الهی اسماد
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خــورد. در روایتــی دیگــر حضــرت گیرد و با حقیقت اسما و صفات الهی پیوند میرا فرا می
 ).۴۳۱ص، ق۱۴۱۰، تمیمــی آمــدی(´ طـوبى لمـن بوشـر قلبـه بـبرد اليقـينª:  فرمایندمی    علی

، ۹۹ج، ق۱۴۰۳، مجلســی(´ غُـذّيتَ بـبرَدْ الْيقـين: ªوارد شده اســتهمچنین در جایی دیگر  
مقام وصال پس از حرارت شوق و عطــش شــدید بــرای عــارف ســالک حاصــل   ).۱۶۴ص
باشــد. صــاحب تفســیر آب سرد و شیرین برای تشنگان وادی عشــق مــی  ۀشود و به منزل می

 فهـو العلـم الـذی يحصـل بـه اطمينـان الـنفس و يـزول و يسـمی بـرد اليقـينª:  نویسدمی  روح البیان
ا اضـطرا و ـا سالک در این منــزل صــاحب   ).۳۴۲ص،  ۹ج،  ۱۱۳۸،  حقی بروسوی(´  ارتيا

 در کــلام بعضــی از عرفــا تعبیــر بــردالنفس .گــرددمعرفــت شــهودی و ایمــان کشــفی مــی
 ــ)  ۲۶۱ص،  ۱۳۸۸،  ]مجهول [( ت هم آمده که به معنای نهایــت مقــام محبــت اســت. معرف

کند که تبدیل بــه چنان شدت پیدا می،  قرین صداقت شد  سالک که از علم تقلیدی شروع و
شود و صداقت او در شود. معرفت سالک از سنخ معرفت حضوری میمشاهده و شهود می

بــه ؛  شــوداین مرحله باعث کمال ایمان شده و انسان مستغرق در نور حضرت احدیت مــی
بیند. اربابان سلوک که صــادقانه توحیــد را اختیــار واحد قهار نمیجز  ،  ای که در وجودگونه
رأَْسُ ª  چنانچه در روایت داریم؛  کندجا نیز همراهی می  نور صداقت آنها را تا بدین،  اندکرده

مقربــان درگــاه ، صاحبان این مقام  ).۳۷۶ص،  ق۱۴۱۰،  تمیمی آمدی(´  الـدّين صـدْقُ الْيقـين
ابقُونَ ، ªدر مرتبــه اعــلای آن، هنــد کــه در فــردوس اعلــی بــوداالهــی ابقُونَ  وَ الســَّ أُولئــكَ  الســَّ

از خداونــد درخواســت   موســیمقــامی کــه حضــرت ؛ قرار دارنــد)  ۱۰:  واقعه(´  الْمُقَرَّبوُن
الرضـا: ªبرای رسیدن به همین منزل و مرتبه است  .کند بر یقین او افزوده شودمی الحسن أ أن
   لا و لكن أراد مـن : قال؟ أ كان فی قلبه شك "وَ لكنْ ليطْمَئنَّ قَـلْبی بلَىقالَ "سئل عن قول الله

فی دة الز   ).۵۳۸ص،  ۱ج، ۱۳۷۴، بحرانی(´ يقينه الله
 اليقـين اصـل جميـع الاحـوالª:  نویسددر توصیف این مرتبه از یقین چنین میابونصر سراج  

جم طن و الاحوال آخر هو و الاحوال جميع تنتهى اليه ، م ۱۹۱۴، سراج طوسی(´ يـع الاحـوالو
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 داند که سالک صادق به مشاهده باطنی رسیده باشد واو نهایت یقین را همانی می  ).۷۱ص
ألَُكَ : ªکنــداز خداوند صدق در یقین را طلب مــی ، ق۱۴۱۱،  طوســی(´  الْيقـين  صـدْقَ   ...  أَسـْ

ه در ک ــچنان؛ خطر سقوط او بیشتر است،  رودمنتهی سالک هرچه جلوتر می  )؛۶۴ص،  ۱ج
وقنينَ لَعَلـَى خطـر: ªداننــدن را در خطر عظیمــی مــیاموقن    امام صادقروایتی   ´ عظـيم  إنَّ الْمـُ

 ).۲۴۵ص،  ۶۷ج، ق۱۴۰۳،  مجلسی(

  نهایت سیر و سلوک صادقانه) ۲

خصوص مناجات و ادعیه هــا تعــابیر زیبــایی در بــاب غایــت و هب  در کلام اهل بیت  
شــهود حــق ، الاهی بیان شده است. نتیجۀ قرب سلوکی عــارفنهایت سلوک سالکان قرب 

فرسای ر اثر ریاضات طاقتبباشد. این نوع تقرّب سلوکی  تعالی و اسما و صفات الاهی می
الاهـی و الحقنـی بنـور عـزک : ªشــودسالکان عاشق و در پرتو جذبه و توفیق الاهی حاصل مــی

ج تــرین مرحلــۀ وصول بــه حــق تعــالی اساســی  ).۹۹ص،  ۹۱ج،  ق۱۴۰۳،  مجلسی(´  الا
از این حقیقت متعالی با تعــابیر مختلفــی  در کلام اهل بیت   .باشدحقیقت از سلوک می

 و لقــا)  ۲۲۷ص،  ۹۵ج،  همــان(  اتصال)،  ۱۴۸ص،  همان(  معرفت،  وصول ،  همچون قرب 
ترین اهداف عرفان عملــی اســت بیان شده است. لقاءالله از عالی)  ۱۴۸ص،  ۹۱ج،  همان(
وقوف سالک در منزلی است که بین او و خدا دیگری حجابی وجود نــدارد و ،  ه مراد از آنک

قدر فضــیلت دارد کــه اهــل   افتد. لقاءالله آنشادی سالک در همین منزل اتفاق می  سرور و
در یــک     امــام صــادق  .کننــداز خدا را طلب می  دانند و آنآن را روشنی چشم می  بیت  

 ءلقا( داند. البته در توضیح این غایت سلوک خدا می  یرا تنها در لقامن  ؤتعبیر زیبا راحتی م
چراکــه بــر ؛  وجودی  یسلوکی و لقا  یباید به این نکته توجه کرد که فرق است بین لقا)  الله

إنَّكªَ  اساس آیه الإْنْسانُ هــا بــه تمام انســان) ۶: انشقاق(´ ربَّكَ كَدْحا فملاقيه إلى  كادحٌ   أَيهَا
أَلا إلىَ ª  ه آیاتکچنان؛  وجودی منظور است  یمنتهی در اینجا لقا؛  شوندل مییخدا نا  یلقا
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الأْمُُورُ تَصيرُ َّ راجعـونª و) ۵۳: شوری(´ ا اليـه اّ  و َّ حکایت از این معنا ) ۱۵۶: بقره (´ اّ 
بــا مجاهــده و ،  سلوکی که مــراد ســالکان و مهــاجران بــه ســمت خداســت  یدارند. اما لقا

ای دیگر از آیات بــه آن اشــاره شــده طور که در دسته  همان؛  آیددست میه  اضت شرعی بری 
 ).۱۱: کهــف(´ يرْجُوا لقاءَ ربَهّ فَـلْيعْمَلْ عَمَلاً صالحاً وَ لا يشْركْ بعبادَة ربَهّ أَحَدا  كانَ   فَمَنْ : ªاست

قــدر وجــودش ارزش و   آن،  گیرد حق در طریق صراط مستقیم قرار می  یسالک که برای لقا
قــرب الهــی را ، ســالک .شــودچنین ســالکی مــی  یکند که خدا مشتاق لقانورانیت پیدا می

 نااو برای اینکه در جرگه مقرب  .داندمحبت الاهی را دستگیره خود می،  غایت خود قرار داده
گــوی ســبقت را از همــه ، قرار بگیرد ، هستند اهل بیت    که مصداق اتم آن)  ...  السابقون(

که خود مصادیق بارز سالکان صــادق و کــاملان و مجــذوبان در   ربوده است. اهل بیت  
هــایی از خداونــد و هایشان بــا عبــاراتی زیبــا درخواســتها و خلوت در مناجات،  توحیدند

وی حــق مســافران بــه س ــ  اند که آرزوهای ســایر ســالکان ومحبوب حقیقی خویش خواسته
بریــدن ،  شــدنعارف،  اتصال به معدن عظمت الاهی،  باشد. انقطاع کامل به سمت حقمی

، مقــام محبیــت الاهــی، پیوستن روح ســالک بــه مقــام قــدس و عــزت الاهــی، از غیر حق
ست کــه در اکشی  واله و عاشق یادخداشدن از جمله تعابیر دل  و  الاهی  یمسرورشده به لقا
  اشاره شده است.به آن   مناجات شعبانبه

سوۀ سالکان صادق. ۳
ُ
 ا

او را   و اســاس اســلام   نظــام ،  دانــد کــه بنــاسالک با شروع اولین منزل سیر و سلوک می
ولایت تشکیل داده و در میان همه عبادات و اذکــار و مناســکی کــه قــرار اســت دســتگیر او 

، آن رنــگ الهــی اســت کــه بــدون همه آنها ولایت است. ولایت اهل بیت    مفتاح،  شوند
سلوک وارونه اســت   و اهل بیت      علیسلوک سالک آغازی ندارد. سلوک بدون ولایت  

سلوک الی الله به سه اصــل اساســی وابســته   برد. در عرفان اهل بیت  که راه به جایی نمی
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موحدگشتن. سلوکی صادق اســت کــه تحــت ولایــت  و شدنخدا عبد؛  شناخت خدا :  است
آنها سالکان کوی   .تولدی است دوباره ،  مرتبه و مقامیسلوک سالک در هر    .آنها رقم بخورد 

ه احق و واصلان به لقای حق ند. عاملان شــریعت محمّدیــه وقتــی ســالکان طریقــت علویــّ
ســالک در اولــین منــزل از ســلوک بــا   .شوندمحبوب و مجذوب حقیقت احدی می،  شدند

ریــزد. مثل برگ درختــان مــی  شتمام گناهان  شهادت به توحید و در پناه ولایت اهل بیت  
مــن   همگــی داخــل در ســلمª  گویی اینکه سالک در ابتدای سلوک این خطــاب الهــی کــه

ده که ورود به این سلم و حرکــت بــه ســمت کراو را از خواب غفلت بیدار و متوجه ´،  شوید
ه کنانچ؛  است  دین حقیقی همین ولایت  پذیرد.حقیقی تنها با رنگ ولایت تحقق می  سلام 
الإْسْلامُ: ªفرماینددر تفسیر دین اسلام می    امام باقر َّ ا عنْدَ الدّينَ  بْـن لعَلـی قاَلَ التَّسْليمُ  .إنَّ

، امیرالمــؤمنین اســوۀ عارفــان ).۳۴۱ص، ۳۵ج، ق۱۴۰۳،  مجلســی(´  لْوَلاَيـة  طاَلـبٍ  أبَی
اª: کنــدخود را دین اسلامی کــه خــدا برگزیــده معرفــی مــی لاَمُ أََ  اهُ  الَّـذی لإْسـْ ´ لنَفْسـه ارْتَضـَ

اهمیت این ولایت و اقرار به آن تا جایی است که بدون آن حتــی   ).۱۵۴ص،  ۲۶ج،  همان(
به نبوت هم فایده ندارد. سرچشمه زلال کمال انسانی حــبّ بــه انســان کامــل اســت و   راقرا 

گرفتن دامن وسایط فیض الهی و مجاری رحمت تام و کامل خدای سبحان که باعث ایجاد 
اش شود و نور ایمان و عمل صالح و یقین را در متن حیات طیبهانقلابی در درون سالک می

را متوجــه خــود ) ۲۰۸: بقره ´ (كَافَّة  السّلْم ادْخُلُوا فیª خطابگستراند. انسان سالکی که می
 و اهل بیــتش  سلامتی کامل خود را تنها با ورود در ولایت امیرالمومنین علی ،  داندمی
حقیقتاً انسان را بــه کمــال ،  نداهای کاملو اهل بیتش که انسان  داند. محبت به پیامبر  می
هوای وصال و طالب کمال لازم است در حرکت و صعود بــه  رساند. انسان سالک دارایمی

 هــای کامــل کــه اهــل بیــت قرار دهد. محبت و عشق به انســان  سمت خدا آنها را وسیله
در     امــام ســجادرمز و راز سلوک عرفانی سالک اســت.  ،  مصداق بارز و کامل آنها هستند

الْعَلَويـة: ªکنــدچنین بیــان مــی    وَ ودَة الْمَحْمـُ لْمُحَمَّديـة ألَُكَ أَسـْ يدی سـَ وَ ی إلهـَ
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اء سالکی که تسلیم اوامر الهی شده و بــا  ).۱۰۲ص، ۳۵ج، همان´ (الْعَالية وَ الْفَاطمية الْبَيضـَ
لــذا ؛ داندرا مصداق بارز موحد می  اهل بیت  ،  گذارد اقرار زبانی قدم در مسیر توحید می

قبــولی  دهد تا وصول به حق پیدا کند. پیــامبر اکــرم مُرقاه و نردبانی قرار می  آنها را سُلّم و
ّ لايقبـل، ªداننــدمــی ایمــان را در گــرو ولایــت اهــل بیــت  ´ الاّ بولايتـه و طاعتــه الايمــان ا

و در روایتی دیگر اکمال و اتمام ایمان را متوقف بر محبت خانــدان )  ۹۱ص،  ۳۸ج،  همان(
َّ: ªننددامی اهل بیت   ا رَسُولُ ، ۳۶ج، همان(´ إلاَّ بمَحَبَّتنَا أَهْلَ الْبَيـت الإْيماَنُ  لاَ يتمُ  قاَلَ

در ؛ در منزل اسلام و ورود به دین توحید بیان شد که اقرار به ولایــت لازم اســت  ).۳۲۲ص
در  هک ــچنــان؛ بلکه معرفت به آن نیــز شــرط لازم اســت،  منازل ایمان اقرار تنها کافی نیست

هَادَةُ أَنْ لاَ ª: آمده است   امام صادقروایتی مفصل از   الإْسْلاَمُ هُوَ الظَّاهرُ الَّذی عَلَيه النـَّاسُ شـَ
الزَّكَ إيتَاءُ وَ الصَّلاَة إقاَمُ وَ رَسُولهُُ وَ عَبْدُهُ محَُمَّداً أَنَّ وَ لَهُ شَريكَ لاَ وَحْدَهُ َُّ ا إلاَّ  الْبَيـتاة وَ حجُّ إلَهَ

رفْ الإْيماَنُ  وَ صيامُ شَهْر رمََضَانَ فَـهَذَا الإْسْلاَمُ وَ قاَلَ  يعـْ لمَْ وَ َـا رَّ ــَ أقَ فَـإنْ ذَا هـَ عَ مـَ الأَْمْر هَذَا مَعْرفَةُ
الا ضـَ انَ كـَ وَ لماً مُسـْ انَ كـَ الأَْمْرَ حضــرت تصــریح آن  ).۲۴ص، ۲ج، ق۱۴۰۷، کلینــی(´ هَذَا

ولی برای ورود بــه منــازل ایمــان ،  یت برای ورود به اسلام لازم استکنند که اقرار به ولامی
همچنین برای ازدیاد ایمان نیــز ایــن معرفــت لازم اســت. ؛  استمعرفت به ولایت نیز لازم  

در گام اول حدوث و ایجاد ولایت باعــث :  ثیرگذار استأدر سه حوزه ت  ولایت اهل بیت  
اســتمرار ولایــت باعــث قبــول ؛ شــودحید میورود به حصن الاهی و اسلام و دین حق و تو

د و درنهایت این ولایت در مراتب بالاتر باعث ازدیاد در ایمــان وشمیایمان و عمل سالکان  
شود. معرفت به توحید و ولایــت بحــر عمیقــی اســت کــه پایــانی نــدارد و و یقین می  او تقو

کننــد. نازل را طی میسالکان مخلص به قدر فهم و معرفت برخواسته از یقینشان مدارج و م
الموقنين و هم أهل ª: داندموقنین در این مرتبه را صاحب کشف و شهود می  زادهحسنعلامه  

فقـد أعلمـتكم بمـا تيقّنتمـوه فـی ، أهل كشف و وجـودای إنْ كُنْتُمْ مُوقنينَ   الكشف و الوجود فقال له
، این یقین وقتی شدت پیــدا کنــد  ).۵۷۲ص،  ۱۳۷۸،  زاده آملیحسن(´  شـهودكم و وجـودكم
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عرفــا بــه ،  همان بردالیقین که در مرتبۀ چهارم یقین؛  شودل مییسالک به معرفت شهودی نا
و اليقين علم يحصـل بـه ثلـج ª: است چنین آمده  همچنین در تفسیر  .اندآن پرداخته

ــوی( ´فهــو العلــم الــذی يحصــل بــه اطمئنــان الــنفس الصــدور و يســمى بــرد اليقــين ــی بروس ، حق
ر اثر تصــفیه و تزکیــه نفــس باین معرفت شهودی که برای سالک    ).۳۴۲ص،  ۹ج،  ق۱۱۳۸

مراتب عالی آن فقــط بــرای خــواص از  کند وخود نیز شدت و استمرار پیدا می،  حاصل شد
را چنــین علــم و فهمــی  برای اهل بیت  شود. پیامبر اکرم برگزیدگان الاهی حاصل می

 وَ علْمـی أَعْطَـاهُمْ فَـهْمـی ... اللّهم: ªکنددرخواست می، هودی استکه محصولش معرفت ش
مْ عترْتَــی ــه  ).۴۸ص، ۱ج، ق۱۴۰۴، صــفار(´ وَ هــُ ــت اســت ک ــالی از معرف ــن درجــۀ ع ای

تَهُ بمعَْرفتَــك، ªباشــدمــی مخصــوص اهــل بیــت  ، ۹۱ج، ق۱۴۰۳، مجلســی(´ وَ خَصَصــْ
ند کــه البتــه بــه بعضــی از افیض الاهیکسانی که صاحب ولایت کلیه و واسطۀ   )؛۱۴۸ص

از جملــه تعبیــر زیبــایی کــه   .این نوع معرفت و ولایت داده شده اســت  اقارب اهل بیت  
أنـت عالمـة : ªفرمایندچنین می  آور کربلا زینب کبری  پیام   ره دربا    سیدالساجدینحضرت  

تعبیــر پرمغــز علــم و ) ۱۶۴ص ، ۴۵ج ، ق۱۴۰۳، مجلســی(´ بلا معلمة و فهمة غير مفهمـة
دهــد و در این تعبیر به زیبایی خودش را نشــان مــی، فهمی که ما قبلاً مورد استناد قرار دادیم

در شب عاشورا که بــه اذن ولایــت و     امام حسینهمچنین اصحاب حضرت سیدالشهداء  
سالکان مخلَص و عاشقان مشــهد جمــال و جــلال الاهــی مقــام ،  تصرف تکوینی حضرت 

کم؛ ªم دل شهود کردندخود را به چش ّ ا و  ّ ا الله این بزرگواران با واســطه یــا بــدون  ´.رزقنا
 واسطه با معرفت شهودی حقایق عالم دنیا و آخرت را دیدند و شهود کردند. اهــل بیــت  

ند که در تفاسیر متعدد به این امر اشاره شده است. این نــور صــداقت انامصداق بارز صادق
ل شوند که مرتبه عالی و نهــایی یسالکان مخلص به مقام عندیت نا  شوددر نهایت باعث می

 أبَيـتُ ª:  فرماینــدمی  ه پیامبر اکرم  کچنان؛  باشدمی  ن  اآن مخصوص کاملان و معصوم
قينی  عنْدَ ربَیّ ولی ســالکانی کــه رنــگ  )؛۲۰۸ص، ۶ج، ق۱۴۰۳، مجلسی(´ يطْعمُنـی وَ يسـْ
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امــام ه در زیارت کچنان؛ شوندولایت به آنها ملحق میواسطۀ نور ه ب،  توحید و ولایت گرفته
فی أَوْليائكَ الْمُصْطفََينَ وَ حَبّبْ إلَی مَشَاهدَهُمْ وَ  صدْقٍ  وَ اجْعَلْ لی لسانَ ª:  خوانیممی    حسین

الرَّاحمين أَرْحَمَ الآْخرَة وَ نيْا الدُّ فی مَعَهُمْ اجْعَلْنی وَ مْ   ).۲۱۰ص ، ۹۸ج ، همان(´ أَلحْقْنی

  گیرینتیجه
لذا یقظه اولــین ؛ سیر و سلوک برای او معنا ندارد ،  سالک تا از خواب غفلت بیدار نشود
سلوک معنا ندارد و نیّت صادقانه باعث معنابخشی ،  منزل از منازل سلوک است که بدون آن

  شود.شود و نور بیداری در قلب او روشن میآگاهی انسان سالک می به بیداری و
جذبه و توفیق الاهی از دیگر لوازم سیر و سلوک است کــه ،  استقامت،  محبت  ، معرفت

  سالک در مسیر حرکت به سمت خدا به آنها نیاز دارد.
ای است که در تمام مراتــب جایگاه و ضرورت صدق در منازل و مراحل سلوک به گونه

  دهد.تقوا و یقین خودش را نشان می،  ایمان،  اسلام 
اسلام با اقرار و صدق لسان و تسلیم قلبی شروع و در مراتــب ایمــان بــا صدق در منازل 

درنهایت در منازل یقین بــا یقــین ، ایمان عملی و ایمان کشفی ادامه پیدا کرده،  تصدیق قلبی
  رساند.شهودی سالک را به مقام عندیت می

ع باشد. این نــوشهود حق تعالی و اسما و صفات الاهی می،  نتیجۀ قرب سلوکی عارف
فرسای سالکان عاشق و در پرتو جذبــه و توفیــق الاهــی ر اثر ریاضات طاقتبتقرّب سلوکی 

سالکی که تسلیم اوامر الهی شده و با اقــرار زبــانی قــدم در مســیر توحیــد   .شودحاصل می
لّم و مُرقــاه و نردبــانی ؛  داندرا مصداق بارز موحد می  اهل بیت  ،  گذارد می لذا آنهــا را ســُ

ا وصول به حق پیدا کند و درنهایت معرفت به توحید و ولایــت بحــر عمیقــی دهد تقرار می
است که پایانی ندارد و سالکان مخلص به قدر فهم و معرفت برخاسته از یقینشان مــدارج و 

  کنند.منازل را طی می
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